بخش 1
8 بهمن 1393
زنده یاد محمود اعتماد زاده ( به آذین)
میبدی : قرار شد نگاهی بکنیم به منظر فرهنگ و ادب گذشته و چهره هایی که خیلی نقش مهمی داشتند در تحولات ادبی ما یکی از آن  شخصیت ها محمود اعتمادزاده به آذین بود خیلی ترجمه هایی داشته و بعد آشنا کردن نسل جوان ودانشگاهی یا جامعه کتابخوان ایران با جلوه هایی از ادب و فرهنگ دیگر کشورها بویژه روسیه و ادبیات سوسیالستی که نقش خیلی مهمی داشتند . شاید به این ترتیب بشو اندکی جبران کرد غفلت را در باره کسانی که بهرروی خدمتگذار فرهنگی این کشور بودند با هر اندیشه ای که داشتند که همین کثرت اندیشه ها بوده ایرانیان در قرعنگ اندکی به خودشان ببالند .
نوری علا : خوشحال هستم که امشب می خواهیم کلید یک سلسله برنامه جدیدی را بزنیم که من مدتها بود آرزو داشتم که انجامش بدهم اول شروع کردم به نوشتن این مطلب و فکر کردم به سن و سالی رسیدم که می شود خاطراتی را نوشت و در سایت شخصی خودم این کار را شروع کردم از پدر و مادر و برادرها و خواهرها اسم مجموعه را از اول تصمیم گرفتم بگذارم چهره خانه به این معنی که بپردازم در هر فصلی از آن کتاب به یکی از چهره هایی که در زندگی من طلوع کردند و بر من اثر گذاشتند و جای پایشان بر من باقی ماندند البته  به 40 سالگی نرسیده بودم که خواهر بزرگی که فوت کرد از تهران اخطار کرد داداش و تو حق نداری اینجور بی پروا  هر چه دلت
 می خواهد را بنویسی و جلوی نوشتن من را گرفت من هم از رمق افتادهم اما در ذهنم بود اگر بشود جایی این کار را ادامه بدهم و گفتگو با حضرتعالی به این نتیجه رسیدیم بد نیست راجع به این حرفها صحبت بکنیم و انتخاب شما اولین شخصیت محمود اعتماد زاده به آذین است که من فقط چند خاطره ای که از او دارم برای شما مطرح می کنم یکی از مسائل عمده هم این است که این ماه صدمین سال تولد به آذین می رسیم اگر زنده می بود صد ساله بود و در عین حال اینکه این اصطلاح آزادی بی حد و حصرا را که این روزها به علت اتفاقی که در پاریس افتاد ما بکار
 می بریم زیاد این سکه اش را به اصطلاح به آذین زده است و هر وقت که از آزادی بی حد و حصر صحبت می کنیم خوبخود برای کسانی که در آن جریانات بودند یادآور می شود به آذین را که به اصرار عبارت را در داخل مرامنامه کانون نویسندگان گنجانده شود و تا به امروز هم تمام تشکلات ادبی و هنری ما این را تکرار کردند یعنی هم در اساسنامه کانون نویسندگان داخل کشور و هم در اساسنامه کانون نویسندگان در تبعید انجمن قلم در تبعید و به همین دلیل مناسبت خوبی است .
میبدی : بنابراین به آذین وقتی که 4 سال داشت لنین در روسیه انقلاب می کند چون عشق عجیبی به شوری داشت و مخصوصا به ادبیات سوسیالیستی و ترجمه هایی که کرد خیلی درخشان بودند خیلی سهم مهمی داشت .
نوری علا : من دیگه حساب آنجا را ندارم . اتفاقا از ادبیات روسی زیاد ترجمه نداشت از ادبیات فرانسه را ترجمه
 می کرد از بالزاک و نویسندگان کلاسیک فرانسه را ما دیدم رودستش نداریم ترجمه هایی که او و محمد قاضی کردند واقعا یگانه هستند در تاریخ ترجمه ادبیات ایران .
میبدی : به چه زبانهایی تسلط داشت ؟
نوری علا : فرانسه را تسلط داشت البته  دونه آرام شوروخوف را از زبان فرانسه ترجمه کرد البته بعد از انقلاب در آن اختلافاتی که پیش آمد شاملو اسرار کرد که به آذین فرانسه هم نمی داند و همه ترجمه هایش غلط است و در نتیجه دو مرتبه دونه آرام را شاملو ترجمه کرد و منتشر کرد ولی من نشنیدم از دیگر مترجمین ایرانی از زبان فرانسه که در مورد تسلط به آذین به فرانسه شک داشته باشند به هرحال جالب است که در زمان رضا شاه او افسر نیروی دریایی ایران بود و وقتی که در بحر خزر هم ( خودش زاده رشت بود) اتفاقاتی که افتاد در آنجا یکی از توپخانه های کشتی های روسی بودند که به طرف کشتی که او در داخلش بود شلیک کردند و یک دست او را کندند و بردند بنابراین او از آن به بعد دیگر همیشه کت را که به تن می کرد آستینش را تا می زد و با یک سنجاق قفلی نگه
 می داشت و با دست دیگرش بود که تمام این مطالب را می نوشت .
میبدی :دست راست بود یا دست چپ ؟
نوری علا : دست چپ بود .  من از دوران دبیرستان ترجمه های او را می خواندم و لذت می بردم و برای من یک شخصیت مهمی بود اما تا اینکه دیپلم را گرفتم و وارد دانشگاه شدم در سال 1340 هرگز او را ندیده بودم و زیاد هم با روابط بین هنرمندان و نویسندگان آشنا نبودم اما  از آن به بعد به سرعت با فضای ادبی آن روزگار پایتخت آشنا شدم و متوجه شدم که نویسندگان و شاعران ما در گروههای مختلفی عطف به سابقه سیاسی که داشتند با هم نزدیکند و کار می کنند مثلا نویسندگان و شاعران توده ای با همدیگر کار می کردند و آن سالهای 1338 به بعد ندامت نامه نوشتند و از زندان آمدند بیرون خیلی از آنها مثل عبدالرحیم احمدی و شاهرخ مسکوب و به آذین به صورت دست جمعی در یک انتشاراتی کنار هم قرار گرفتند به نام انتشارات مین  که در میدان مخبرالدوبه سابق بود مثل اینکه بعد از انقلاب یا نزدیکی انقلاب منتقل شد به روبروی دانشگاه و آثار آنها در آنجا منتشر می شد و دسته دیگر از نویسندگان مثل آل احمد هوشنگ وزیر و نادر نادرپور بودند که اینها از حزب توده بریده بوند و باز خودشان یک محفل ادبی داشتند که مجله اندیشه و هنر را منتشر می کردند و بعد هم خب جنگ آرش بود که سیروس طاهباز در می آورد و جوانترهایی که دوروبر ابراهیم گلستان بودند در آنجا کار می کردند ما هم که وارد این مساله شدیم همگنان خودم مثل احمدرضا احمدی نادرابراهیمی و محمدعلی سپانلو با خودمان گفتیم چرا برویم زیر علم اینها سینه بزنیم و مستقل هستیم خودمان یک انجمن انتشاراتی هم ما درست کردیم به نام طرفه به معنی نو و نوین و شروع کردیم آثار خودمان را آثار خودمان را منتشر کردن و مجله هم درآوردیم به نام جنگ طرفه در یکی ازروزهای سال 1341 یا 42 دقیقا یادم نیست داشتیم با احمدرضا احمدی که خانه اش در خیابان ایران بود در آبسردار داشتیم قدیم می زدیم من گفتم : خب تو کجای می خواهی بروی که خودت را  ترو تمیز کردی و کت شلوار پوشیدی ؟ گفت : من دارم می روم آقای به آذین را ببینم . من گفتم : مگه تو با آقای به آذین آشنا هستی گفت : مدتی است که از طریق پسر عموم که آقای عبدالرحیم احمدی بود آشنا شده بودم و ایشان می خواهد مجله ای در بیاورد یعنی مجله کتاب  
هفته ای که کیهان در آورده بود و شاملو سردبیرش بود سردبیری را از شاملو گرفته بودند و دادند به به آذین .
میبدی : این عبدالرحیم احمدی همان از اعضای معروف حزب توده بود ؟
نوری علا : بله عبدالرحیم احمدی بعدها رئیس سازمان جهانگردی شد و بعد استاد دانشگاه بود و رئیس دانشگاه آزاد هم شد قبل از انقلاب و کتاب مشهور گالیله و گالیله ای را او ترجمه و منتشر کرد .
میبدی : سوابق توده ای بودن اثری نداشت در استخدامشان ؟
نوری علا : من ندیدم اثری داشته باشه همه آنها شاغل بودند و زندگی های خوبی هم داشتند مثال آقای هوشنگ ابتهاج شاعر توده ای بود ولی درشرکت سیمان تهران که مال ابتهاج عموی او بود خاندان ابتهاج از خاندان اشراف رشت بودند ایشان یک قصری برای خودش داشت در سر خیابان منوچهری و کسرایی کارمند وزارت آبادانی و مسکن بود آقای به آذین بیشتر از راه ترجمه اش نان می خورد و بودند عبدالرحیم احمدی هم که مقامات دولتی اساسا داشت آقای مسکوب باز هم در سازمان جهانگردی شاغل بود که بعدا منتقل شد به سازمان برنامه که من و ایشان و زنده یاد دکتر محمود عنایت با همدیگر هم اطاق شدیم برای چندین سال در مورد دکتر عنایت هم داستانها دارم که می توانم یکی از برنامه ها توضیح بدهم دکتر عنایت در شهر شهیراز چند سال پیش فوت کردند در برنامه ای در تلویزون پارس صحبت کردید من تعجب کردم چون طوری صحبت کردید که انگار ایشان در قید حیات هستند . وقتی که آقای احمدرضا احمدی اشتیاق مرا دید به من گفت خوب اگر می خواهی بیا باهم برویم گفتم : من که دعوت ندارم . کفت :  نه آقا به آذین از نسل جوان خوشش می آید که باهاشون کار بکنه بیا و برویم . خلاصه رفتیم در انتهای خیابان ایران کوچه ای که مدرسه علوی بود و بعد خمینی رفت آنجا و آن تیرباران صورت گرفت خونه به آذین در آن کوچه بود و در یک طبقه ای بود و از پله ها رفتیم بالا در خانه ایشان را زدیم و آقای به آذین در را باز کرد و با تعجب مرا نگاه کرد احمد رضا گفت ایشان دوست من اسماعیل نوری علا است  و مشتاق دیدار با شما بود من هم سرخود ایشان را دعوت کردم ایشان گفت نه خیر بفرمائید وارد اطاق ایشان شدیم و دیدم که زندگی که مثل اینکه همه چیز را سرجای خودش کاشتند تمییز ومرتب و همسر ایشان هم با خوشرویی پذیرایی کرد و دختر و پسری هم داشت که اسمش زرتشت بود و عرض کنم نشستیم صحبت کردند و ایشان گفتند این کیهان هفته که بعدا اسمش شد کتاب هفته را قرار شد من در بیاورم احمد رضا هم که شاعر جوان و خوبی است قرار است که شعرهایش را بیاورد من بخوانم وقتی فهمید من دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران هستم به من گفت شما هم از این مهارت خودت استفاده کن و شروع کن آثار ادبی را ترجمه کردن ، از هردری سخن گفته شد چیزی که از آن خاطره در ذهن من باقی مانده این است که به من  گفت من دوست دارم به شما دو تا جوان نصحیتی بکنم . گفتیم بفرمائید . گفت : من فکر می کنم همیشه نویسندگان و هنرمندان باید طوری عمل بکنند انگار یک سرنیزه ای زیر گلویشان گذاشتند .اگر اینها بگویند آره ، این سرنیزه فرو می رود داخل گردنشان اما اگر بگویند نه آزاد می شوند . هیچ وقت هیچ دعوت اینجوری را آره نگویید همینطور در ذهنم ماند بعدها وقتی که انقلاب شد و به آذین مرکز یک نوع بحرانی در کانون نویسندگان قرار گرفت من همش یاد آن موقع بودم که یکبار گفت آری و بعد آن مصائب  پیش آمد بهرحال به آذین مدتی در کتاب هفته بود و من هم چندتا کار را  ترجمه کردم از جمله یک تکه از کتاب مهاراباتهای  هندی رابه نام داستان ساویتری را ترجمه کردم و برایش بردم و خیلی خوشش آمد و یک شماره کتاب هفته را اختصاص داد به این داستان و بعد هم شد رئیس نشریه پیام نوین که نشریه فرهنگی ادبی انجمن ایران و شوروی بود و در نتیجه یک پیوندهایی بود که آدم بیشتر احتیاط می کرد ما دیگر سراغش نرفتیم که در پیام نوین  تا کار دیگری انجام دهیم ولی از بین ما نادرابراهیمی همیشه ارتباط خودش را حفظ کرد این بود تا سال 1346 که مساله این پیش آمد یک دولت تصمیم گرفت یک کنگره ای به نام کنگره شاعران نویسندگان ایران بوجود بیاورد که از عده زیادی دعوت کردند و بیایند شرکت کنند عده ای هم گفتند ما نمی رویم شرکت کنند و این قرار  شد مورد تشویق جلال آل احمد که جزو نیروی سومی ها بود و با توده ای ها بد بودند باهم قرار شد برویم اعلامیه ای در بیاوریم و که ما در این کنگره شرکت نمی کنیم چون در مملکت ما سانسور برقرار است ما بعنوان نویسنده روزی خوار نویسندگی خودمان هستیم و شما زندگی ما را مختل می کنید و ما اعتراض داریم این به تفصیل نوشته شد و ما در برنامه های تلویزیون ایران فردا برای شما تعریف کردم اما می خواهم بگویم که ما 9 نفر بودیم که این بیانیه را تهیه کردیم و 9 نسخه از آن تهیه کردیم در همان شب در خانه داریوش آشوری هر 9 نسخه را امضا کردیم و هرکدام یکی را برداشتیم برویم به سراغ نویسندگان دیگر و از آنها هم امضا جمع بکنیم و قرار شد روز 15 اسفند 1356 در منزل آل احمد جمع شویم ببینیم چقدر امضا جمع شده و امضاها را یک کاسه بکنیم و این اعلامیه را در بیاوریم که در آن روز من خیلی زودتر رفتم یعنی خود سیمین خانم دانشور به من گفت بیا من دست تنها هستم و کمک کنیم رفتیم میز و صندلی چیدیم و دسته دسته دوستان آمدند  و حدود 57 نفر آن اعلامیه را امضا کرده بودند که یک مرتبه در باز شد و دیدیم به آذین و پشت سرش هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی و فریدون تنکابنی هم وارد مجلس شدند که خیلی همه جا خوردند چون سالها بود که بین این دو دسته بخصوص آل احمد و توده ای ها اختلافات شدیدی برقرار بود و سکوتی شد و معلوم شد  که نادر ابراهیمی رفته سراغ همه اینها و گفتند اگر به آذین امضا بکند ما هم امضا می کنیم در نتیجه ایشان رفته دفتر پیام نوین و امضا به آذین را هم گرفته به آذین در آنجا توضیح داد من اگر آمده ام به این مجلس و این اعلامیه را امضا کردم به خاطر این است که شما مدافع آزادی بیان و قلم شده اید و این عبارتی که در اعلامیه شما است مرا تشویق می کرد که این را امضا بکنم که در همین اثنا بود که خبر آمد شهبانو دستور داد که این کنگره تشکیل نشود و در نتیجه این اعلامیه سالبه به انتفاع موضوع شد و آل احمد گفت حالا که دور هم جمع شده ایم بیاییم یک کانونی برای خودمان درست کنیم و کانون لفظی بود که نادر نادرپور پیشنهاد کرد که اسمش را بگذاریم کانون نویسندگان ایران . از آن به بعد مساله نوشتن اساسنامه کانون شد که من چون در سازمان برنامه یکی از کارهای من بود که نهاد های محنتلفی که می خواست بوجود بیاید می رفتیم و سازمان های مشابه اش را در دنیا پیدا می کردیم و اساسنامه آنها را می گرفتیم و می خواندیم و از ادغام آنها یک اساسنامه مطابق نیازها می نوشتیم مثلا سازمان تعاون کشور می خواست بوجود بیاید ما اساسنامه سازمان تعاون کشور را تهیه می کردیم بعد می دادیم ببرند بدهند به دولت یا هرکاری که می خواهند بکنند در نتیجه من کارم در روز بیشتر اساسنامه خوندان بود و عادت کرده بودم که اساسنامه چطوری نوشته شود مواد و تبصره ها در نتیجه مهارتی داشتم در نتیجه انتخاب شدم برای اینکه با همکاری آقای به آذین ما این اساسنامه در تاریخ 15 اسفند 1346 بنویسم و تصمیم گرفتیم کانون نویسندگان را بوجود بیاوریم و و فکر کنم 12 یا 15 اردبیهشت 1347 بود که اساسنامه کانون به تصویب رسید و انتخابات براساس آن انجام شد و اولین هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در  انتخابات  برگزیده شد.
میبدی : فضای سیاسی مملکت از چه قرار بود پر تنش بود یا آرام بود دستگاه اعتماد به نفس داشت یا خیر ؟ 
نوری علا : به نظر من ما دو 5 سال را پشت سر خود داشتیم 5 سال اول از زمانی شروع شد که پریزیدنت کندی به ریاست جمهوری امریکا رسید و روی دستگاه حاکمه ایران یک فشار گذاشت برای اینکه فضای باز سیاسی و اینکه  اصلاحات سیاسی انجام شود که خودش این کارها حکایتی دارد که چگونه این کارها انجام شد اما ما تا سال 1345 یا 46 فضای بسیار شکوفایی بود برای اینکه سخت گیری وجود نداشت تنبیه وجود نداشت تذکر بییشتر داده می شد ویک نوع همکاری به نظر من وجود داشت من یادم است که مثلا چون سازمان برنامه چسبیده بود به وزارت فرهنگ و هنر و در اداره انتشارات وزارت فرهنگ و هنر مرحوم برزگر کار می کرد که در مجله فردوسی هم می نوشت اسمش بود " بررس " که آثار قبل از چاپ را بررسی می کردند و اجازه چاپ می دادند عین اداره سانسور ولی سانسور به کار نمی رفت من یادم است بعضی وقتها مثلا برزگر به من تلفن می کرد یادم هست مورد شهرام شاهرخ داشت بود که شاعر جوانی بودکه شما ایشان را می شناسید ؟ بله گفتم : خیلی بچه خوبی است و شاعر خیلی خوبی هم است گفت : یک کتاب شعر فرستاده اینجا هرچی می خونم نمی فهمم این چه می گوید چون نمی فهمم  در شک هستم  به این اجازه بدهم یا ندهم ؟ تو چی می گویی من گفتم شعرهای شهرام را خوندم و مثلا مانعی وجود داشته باشد برای انتشارش گفت بسیار خوب و اجازه داده بود یعنی اینجور روابط بود اما از بعد از جشن های شاهنشناهی و تاجگذاری بخصوص و اینکه کندی کشته شده بود و نیکسون بجایش آمد و در واقع سیاست آمریکا در قبال ایران 180 درجه تغییر کرد یعنی نیکسون و  کسینجر تصمیم گرفتند که قدرت تمام را به پادشاه بدهند و آن اصطلاحی که آن موقع رایج شده بود از طرف آمریکا رایج شده بود این بود که شاه ایران بشود ژاندارم منطقه و در نتیجه ورقه سفید به ایشان دادند برای اینکه اسلحه سفارش بدهد ایران یک مرتبه نیروی هوایی ایران یکی از بزرگترین نیروهای هوایی دنیا شده بود و واقعا بازمانده های آن بود در جنگ ایران و عراق ایران را نجات داد هرچند که این ابلهان حکومت اسلامی شاید 100 نفر ازخلبان های درجه یک ایران را تیرباران کرده بودند با این حال عده ای از خلبانان از داخل زندان داوطلب شده بودند بیایند بیرون و بروند و بجنگند با عراق ، چنین وضعیتی از نیمه دهه 1340 رفته رفته روابط تنگ شد ولی هنوز کانون نویسندگان تشکیل می شد کسی نمی ترسید از اینکه بیایند سراغ ما و بگیرند و غیره اطمینانی وجود داشت که ما در داخل یک رواداری حکومتی داریم عمل می کنیم به همین دلیل هم من فکر می کنم که آن 50 یا 60 نفری که آمده بودند اعلامیه را امضا کرده بودند زیاد نمی ترسیدند چون نمی خواستند این اتفاق بیافتند رودربایستی همه دیگر آمده بودندامضا کرده بودند ولی وقتی دیدند خبری نیست و آن کنگره هم به فرمان شهبانو لغو شده ترسها فروریخت و عده زیادتری هم آمدند اما به مرور زمان ما در کانون نویسندگان پیش رفتیم و چندین کار جالب هم برداشتیم مثلا یک شب در دانشگاه تهران شب نیما یوشیح در 18 دی ماه 1347 در دانشگاه تهران که اصلا شعر نو را به خود راه نمی داد برگزار کردیم البته روابط حزب توده کسرایی که جزو هیات دبیران ما بود رفته بود با مهندس میرفندرسکی که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود صحبت کرده بود و از او اجازه گرفته بود این مراسم در تالار دانشکده هنرهای زیبا انجام شود اما کسی نیامد بگوید این کار انجام نشود حتی من یادم است که رادیو تلویزیون هم فیلمبردار  فرستاده بود و تمام مراسم آن شب را که در آن آل احمد سخن گفت سیمین خانم دانشور شاملو و سی یا چهل شاعر دیگر آمدند شعریو  چیزی خواندند تمام مطالب را رادیو تلویزیون روی فیلم ضبط کرد که من دو سالی قبل از انقلاب که پایم باز شد به داخل تلویزیون یک دفتر روابط بین المللی وجود داشت می خواستند این زبان انگلیسی راجع به هنرهای ایران بسازند که به بی بی سی مبادله ای  برنامه ای بکنند ازمن دعوت کردند بروم این فیلمها را بسازم در نتیجه من رفتم به آرشیوتلویزیون و دیدم بله همه اش هست .
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)

به آذ?ن

 

(

زنده ?اد محمود اعتماد زاده 

 

قرار شد نگاه? بکن?م به منظر فرهنگ و ادب گذشته و چهره ها?? که خ?ل? نقش مهم? داشتند در تحولات 

: 

م?بد? 

ادب? ما ?ک? از آن  شخص?ت ها محمود اعتمادزاده به آذ?ن بود خ?ل? ترجمه ها?? داشته و بعد آشنا کردن نسل 

جوان ودانشگاه? ?ا جامعه کتابخوان ا?ران با جلوه ها?? از ادب و فرهنگ د?گر کشورها بو?ژه روس?ه و ادب?ات 

شا?د به ا?ن ترت?ب بشو اندک? جبران کرد غفلت را در باره کسان? که 

. 

سوس?الست? که نقش خ?ل? مهم? داشتند 

بهررو? خدمتگذار فرهنگ? ا?ن کشور بودند با هر اند?شه ا? که داشتند که هم?ن کثرت اند?شه ها بوده ا?ران?ان در 

.

قرعنگ اندک? به خودشان ببالند 

 

خوشحال هستم که امشب م? خواه?م کل?د ?ک سلسله برنامه جد?د? را بزن?م که من مدتها بود آرزو 

: 

نور? علا 

داشتم که انجامش بدهم اول شروع کردم به نوشتن ا?ن مطلب و فکر کردم به سن و سال? رس?دم که م? شود 

خاطرات? را نوشت و در سا?ت شخص? خودم ا?ن کار را شروع کردم از پدر و مادر و برادرها و خواهرها اسم 

مجموعه را از اول تصم?م گرفتم بگذارم چهره خانه به ا?ن معن? که بپردازم در هر فصل? از آن کتاب به ?ک? از چهره 

ها?? که در زندگ? من طلوع کردند و بر من اثر گذاشتند و جا? پا?شان بر من باق? ماندند البته  به 
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 سالگ? نرس?ده 

بودم که خواهر بزرگ? که فوت کرد از تهران اخطار کرد داداش و تو حق ندار? ا?نجور ب? پروا  هر چه دلت

 

 م? خواهد را بنو?س? و جلو? نوشتن من را گرفت من هم از رمق افتادهم اما در ذهنم بود اگر بشود جا?? ا?ن کار را 

ادامه بدهم و گفتگو با حضرتعال? به ا?ن نت?جه رس?د?م بد ن?ست راجع به ا?ن حرفها صحبت بکن?م و انتخاب شما 

اول?ن شخص?ت محمود اعتماد زاده به آذ?ن است که من فقط چند خاطره ا? که از او دارم برا? شما مطرح م? کنم 

?ک? از مسائل عمده هم ا?ن است که ا?ن ماه صدم?ن سال تولد به آذ?ن م? رس?م اگر زنده م? بود صد ساله بود و 

در ع?ن حال ا?نکه ا?ن اصطلاح آزاد? ب? حد و حصرا را که ا?ن روزها به علت اتفاق? که در پار?س افتاد ما بکار

 

 م? بر?م ز?اد ا?ن سکه اش را به اصطلاح به آذ?ن زده است و هر وقت که از آزاد? ب? حد و حصر صحبت م? کن?م 

خوبخود برا? کسان? که در آن جر?انات بودند ?ادآور م? شود به آذ?ن را که به اصرار عبارت را در داخل مرامنامه 

کانون نو?سندگان گنجانده شود و تا به امروز هم تمام تشکلات ادب? و هنر? ما ا?ن را تکرار کردند ?عن? هم در 

اساسنامه کانون نو?سندگان داخل کشور و هم در اساسنامه کانون نو?سندگان در تبع?د انجمن قلم در تبع?د و به 

.

هم?ن دل?ل مناسبت خوب? است 

 

بنابرا?ن به آذ?ن وقت? که 

: 

م?بد? 

4

 سال داشت لن?ن در روس?ه انقلاب م? کند چون عشق عج?ب? به شور? داشت و 

.

مخصوصا به ادب?ات سوس?ال?ست? و ترجمه ها?? که کرد خ?ل? درخشان بودند خ?ل? سهم مهم? داشت 

 

